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گاهـی آن بزرگـوار فی البداهـه یـک غـزل 
می گفت و بعـد از اتمـام، آن را پـاره می کرد. 

دوسـت نداشـت از او شـعری به جـای بماند.
یـک روز در خلوتی کـه داشـتیم، از غزل 195 

جنـاب حافظ، اسـتقبالی بـا این مطلـع کرد:
 »غزل بگوی که قولت قرار یاران است 
سخن بگوی که شعرت لطیفه باران است«

و بعد از اتمام آن را محو فرمود.
محضـر بابرکـت او انسـان را چنـان شـیفته 

می کـرد کـه مـال روی نمـی داد.
لطیفه گویـی او بسـیار از افـراد دلبـری 

. د می کـر
اسـتاد در فـن تفسـیر قـرآن و تطبیـق مبانی 
عرفانی با قـرآن در بعد عرفان نظـری مهارت 
خاصـی داشـت؛ بـرای همیـن خطابه هایـش 
بسـیار شـیرین و نمکین و دلچسـب و شنیدنی 
و نکته اندیشـی های او در آیات قرآنی بسـیار 

قابل اعتنـا بـود.
اسـتاد که این چنین دارای فضایـل گوناگون 
بـود، در برخـورد بـا عـارف کامـل، مرحوم 
حاج اسـماعیل دولابی رحمه الله علیه، آن چنان 
بود و هرچه بیشـتر مـدارج کمـالات عرفانی 
را در حضـور او پیمـود، آن چنان تـر شـد؛ 
مرحـوم دولابی نیـز عاقـه و عنایـت خاصی 

به ایشـان داشـت.
من از هر آنچه که او داشت، اندکی گفتم

 زیاده گویی ما را کبار می بخشند
در ایـن مجال بیـش از این اطالـه کام زیبنده 

. نیست
شرح این هجران و این سوز جگر 

این زمان بگذار تا وقت دگر... .

عارفی با
جذبه های ملکوتی
ترجیح استاد؛ خلوت سحر و نشستن با دوستان یکدل

محمد قدسی  
 سالیانی با

استاد پرورش

مرحـوم اسـتاد پـرورش رحمه الله علیـه کـه 
روحش شـاد و یادش گرامی باد، یکـی از نادر 
افرادی بـود که ابعـاد مختلف شـخصیت های 
انسـانی و ایمانـی را در خـود جمـع داشـت، 
ابعـادی کـه به نـدرت در کسـی بـه ایـن 

جامعیـت، جمـع می آیـد.
اسـتاد در عین آنکه عارفی بود کـه جذبه های 
ملکوتـی را از طریـق سیروسـلوک عملـی بـه 
چنـگ آورده بـود، بسـیار متشـرع و مقید به 
موازیـن اعتقـادی و عبـادی بـود و در پـای 
اجـرای عبـادات متشـرعانه با احدی شـوخی 
نداشـت و دسـتیابی بـه واردات قلبـی، تقید به 
ظواهـر شـریعت را از او نکاسـته بـود و ایـن 

موهبـت در کمتـر کسـی جمـع می آید.
درعین حـال بعد نگرش سیاسـی و روشـن بینی 
در آن بزرگوار در عرض سـایر کمالات در او 

بـه فراوانی جلوه گـر بود.
حالات ذوقـی چنان بـر او غالب بـود که گاه 
خلوت سحر و نشسـتن با دوسـتان یکدل را بر 

همه چیز ترجیـح می داد.
در ایـن بـاب بنـده خاطره هـای فراوانـی 
از ایشـان دارم. ایـن پدیـده ملکوتـی در 
سـخنرانی های اسـتاد به نحو بارز جلوه گری 

. د می کـر
اسـتاد انـس بسـیار بـا مثنوی معنوی داشـت 
و ابیـات فراوانـی در موضوع هـای مختلـف 
در حافظـه داشـت و روی کرسـی وعـظ و 
خطابه، آن هـا را می خوانـد و تحلیـل عارفانه 
می فرمـود. از همـه این هـا بیشـتر انـس او با 
دیوان شـاعران معـروف، به خصـوص حضرت 
سـعدی و حضـرت حافظ و بیشـتر بـا حضرت 
حافـظ بـود. زمزمه هـای زیبـای او در خلوت 

دوسـتانه هیـچ گاه از یـاد بنده نمـی رود.
اسـتاد این شـعر جناب حافظ را بسـیار زمزمه 

می کـرد:

غزل 195
غلام نرگس مست تو تاجدارانند 

خراب باده لعل تو هوشیارانند
یده شد غماز  ب د تو را صبا و مرا آ

وگرنه عاشق و معشوق رازدارانند
یر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر  ز ز

که از یمین و یسارت چه سوگوارانند
گذار کن چو صبا بر بنفشه زار و ببین 

که از تطاول زلفت چه بی قرارانند
نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو 

که مستحق کرامت گناهکارانند
 نه من بر آن گل عارض غزل  سرایم و بس 

که عندلیب تو از هر طرف هزارانند
تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من 

پیاده می روم و همرهان سوارانند
بیا به میکده و چهره ارغوانی کن 

مرو به صومعه کانجا سیاه کارانند
خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد 

که بستگان کمند تو رستگارانند
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ابراهیـــم اســـفندیاری  
فعال فرهنگی

ــود  ــرورش خ ــوم پ مرح
دانش آموختــه حــوزه و 
دانشــگاه بــود و درزمــان طاغــوت نیــز در 
ــرورش در فضای  ــر آموزش وپ ــوت دبی کس
ــخصیتی  ــید؛ ش ــان درخش ــی اصفه فرهنگ
تأثیرگــذار کــه مــردم اصفهــان، مخصوصا 
ــتان  ــه اس ــهر و بلک ــن ش ــوان ای ــل ج نس
را متحــول کــرد. صحبت هــای اســتاد 
ــام  ــس اس ــی از جن ــرورش آگاهی های پ
ــا  ــی داد. هرکج ــردم م ــه م ــاب ب و انق
ــان  ــخنرانی های ایش ــرای س ــه ای ب برنام
ــان  ــت جوان ــی از جمعی ــود، موج ــا ب برپ
و عاقه منــدان بــه دیــن اســام و 
ــدا  ــور پی ــان حض ــر ایش ــای منب ــاب پ انق
می کردنــد و از همیــن طریــق هــم 
ــاب  ــت روح انق ــرورش توانس ــوم پ مرح
و روح بی باکــی و مبارزه گــری علیــه 
عوامــل شــاه و حکومــت را در مــردم 
ــه از روح شــجاعت و  ــی برگرفت بدمد؛ فضای
ــخنرانی های  ــی در س ــی انقاب آگاهی بخش
آتشــین مرحــوم پــرورش کــه بــذر انقاب 
را در دل مــردم اصفهــان کاشــت و آن هــا را 
ــام)ره(  ــاع از اســام و حضرت ام ــاده دف آم
در قالــب یــک قیــام فراگیــر کــرد؛ 
ــن  ــد اولی ــور ش ــاه مجب ــه ش به طوری ک
ــرای  ــی را ب ــرای حکومت نظام ــم اج حک
اصفهــان، ایــن شــهر پیشــتاز در رخدادهای 
مهــم انقــاب، صــادر کنــد؛ همچنــان کــه 
ــطح  ــز در س ــاه نی ــمه های ش ــن مجس اولی
ــد.  ــیده ش ــن کش ــان پایی ــور در اصفه کش
بــه عقیــده بنــده، یکــی از مهم تریــن 
ــش  ــای پی ــر اتفاق ه ــذار ب ــل تأثیرگ عوام
از پیــروزی انقــاب، ســخنرانی های 
ــه  ــود ک ــان ب ــرورش در آن زم ــوم پ مرح
ــرای  ــی ب ــیار خوب ــر بس ــردم تأثی ــر م ب
انجــام ایــن اقدامــات گذاشــت و در عیــن 
حــال محبوبیــت پــرورش را در بیــن مــردم 
ــه رأی  ــات همیش ــش داد. او در انتخاب افزای
ــس  ــرای مجل ــال 58 ب ــت. در س اول را داش
ــد  ــاب ش ــی انتخ ــون اساس ــرگان قان خب
و در ســال 59 و در دوره هــای مختلــف 
ــرای  ــی را ب ــس رأی بالای ــات مجل انتخاب
خــود کســب  کــرد؛ ازطرفــی، در ســال 60 
ــرورش  ــر آموزش وپ ــوان وزی ــز به عن نی
بــرای کابینه شــهید رجایــی و شــهید باهنر 
ــرورش  ــوم پ ــخنان مرح ــد. س ــاب ش انتخ
در مجلــس بســیار تأثیرگــذار بــود. ایشــان 
بــرای خــدا کار می کــرد و مخلــص و 
ــود.  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــر مق ــع ام مطی
اگــر زمانــی درخواســت نابجایــی از ســمت 
مســئولان داشــت، محکــم و جــدی در 
ــا  ــتاد و ب ــته ها می ایس ــن خواس ــل ای مقاب
ــده  ــت. بن ــه« می گف ــجاعت »ن ــال ش کم
ــود،  ــر ب ــان وزی ــه ایش ــی ک ــنیدم زمان ش
درخواســت هایی بــرای منصوب کــردن 

ــزرگ  ــای ب ــراد از خانواده ه ــی از اف برخ
سیاســی داشــت کــه زیــر بــار ایــن 
نرفــت.  به هیچ وجــه  درخواســت ها 
درواقــع اســتاد پــرورش وام دار کســی نبود 
ــت؛  ــا نمی رف ــای بیج ــار تقاضاه ــر ب و زی
ــات  ــار از جه ــا فش ــه ب ــه البت ــی ک فضای
ــه  ــال، ب ــرای مث ــود؛ ب ــراه ب ــف هم مختل
ــای  ــرف آق ــه ازط ــخصی ک ــاد دارم ش ی
هاشمی رفســنجانی به عنــوان اســتاندار 
ــش  ــن اقدام ــد، اولی ــوب ش ــان منص اصفه
ــرد  ــاد ک ــه ای را ایج ــه زمین ــود ک ــن ب ای
ــس  ــاب مجل ــرورش در انتخ ــوم پ ــا مرح ت
ــتاد  ــه اس ــم اینک ــاورد. به  رغ ــر رأی نی دیگ
پــرورش در دوره هــای مختلــف رأی 
بالایــی را کســب کــرده بــود، آن شــخص 

ــه  ــون ک ــن مضم ــا ای ــی ب ــا صحبت های ب
بــه چهره هــای تکــراری رأی ندهیــد، 
فضــا را بــرای رأی نیــاوردن ایشــان در 
دوره هــای بعــدی انتخابــات فراهــم کــرد. 
ــر  ــراری اگ ــای تک ــه چهره ه درحالی ک
ــه  ــد؟ اگرن ــرا رأی نیاوردن ــد، چ خوب ان
ــد  ــراری جدی ــای غیرتک ــه چهره ه ــه ب ک

ــد رأی داد.  ــم نبای ه
بــه عبارتــی، آن شــخص زمینــه ای را چیــد 
ــره  ــوان چه ــرورش به عن ــوم پ ــه مرح ک
ــردم  ــد از م ــی نتوان ــی منف ــراری و حت تک

رأی بیــاورد. از همــان زمــان هــم اصفهــان 
ــاد؛ آن طــور  ــول افت ــدار اف ــر م به نوعــی ب
کــه در حــال حاضــر شــاهد هســتیم 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــاف اینک برخ
حــدود 20 ســال پیــش بــه اصفهــان ســفری 
ده روزه بــرای حــل مشــکات آب و 
حفــر کانــال بهشــت آباد و... داشــتند، 

ــا  ــاد و ت ــی نیفت ــاق خاص ــم اتف ــا بازه ام
ــری  ــورد بی مه ــان م ــروز اصفه ــه ام ب
ــه در  ــرایطی ک ــرار دارد؛ ش ــئولان ق مس
ــا  ــون حاج آق ــخصیتی همچ ــای ش آن ج
تصمیم گیــری  مرکــز  در  پــرورش 
ــی  ــیار خال ــان بس ــه اصفه ــور و صحن  کش

است.

وام دار کسی نبود
جای شخصیتی همچون حاج  آقا پرورش در مرکز تصمیم گیری کشور و صحنه اصفهان بسیار خالی است
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مرتضی نجفی قدسی 
 شاگرد مرحوم 

پرورش
ششــم دی مــاه دهمیــن 
ســالگرد ارتحال مرحوم اســتاد ســید 
علی اکبر پرورش اســت؛ انســانی والا که 
متأســفانه برای نسل جدید شــناخته شده 
نیســت و رســانه ها هم نســبت به معرفی 
ایــن شــخصیت گران قدر کمتــر توجه 
داشــته اند. انســان های بــزرگ همانند 
چراغ هایــی پرتوافکــن هســتند که از 
خود نــور ســاطع می کننــد و دیگران 
در شــعاع آن نــور راه می یابنــد و از دل 
تاریکی ها گذر می کننــد. حیات و ممات 
برای علما و دانشــمندان تفاوتــی ندارد و 
شــخصیت وجودی آن ها بعد از مرگشــان 
نیــز هدایتگــر انســان های حق طلب و 
نفوس مســتعد اســت؛ لــذا فرموده اند: 
»العلمــاء باقون مــا بقی الدهــر« عالمان 
تــا دنیــا و روزگار باقی اســت، وجود 
دارند. ســخن ما در این مقال از شــخصیت 
بزرگی اســت که عالمانی چــون حضرت 
آیــت الله جوادی آملی )دامــت برکاته( 
او را از مصادیــق این روایتــی که عرض 
شــد، می داننــد؛ بنابراین جــا دارد که 
هرسال و همیشه از مناســبت ها و فرصت ها 
اســتفاده کنیم و بــه معرفی ایــن رجال 
الهــی بپردازیم؛ مخصوصا در این شــرایط 
امــروز که نســل جدیــد کمتر انســان 
فرهیختــه ای را می بیننــد و بایــد برای 
یافتن انســان های والا چراغی به دســت 
گرفــت و دنبــال پیداکردن یک انســان 

واقعی بــه جســت وجو پرداخت.

 لهجــه صــادق، دل بااخــاص 
و خلق نیک پرورش

واقعا زمانه عجیبی شــده و 
به شــدت دچار قحط الرجال 
شــده ایم! کجــا رفتند آن 
انســان های باتقــوا کــه 
زرق وبــرق دنیا نتوانســت 
آن هــا را فریب دهــد و بر 
عهــد و پیمان الهــی وفادار 
ماندند و حیــات ابدی خود 
را بــه تکاثرطلبــی دنیای 
زودگذر و فانی نفروختند؟! 
سخن از انســان های والایی 
اســت که در پرتــو نهضت 
الهی امــام خمینــی )رض( 
طلوع کردنــد و خالصانه او 
را یــاری کــرده و به مثابه 
ســربازانی فداکار در رکاب 
او قدم برداشــتند و اســوه 
زمان خود بودنــد. یکی از 
این رجال برجســته مرحوم 
اســتاد ســید علی اکبــر 
پرورش اســت کــه رهبر 
معظــم انقــاب، حضــرت 
آیت الله خامنــه ای )مدظله( 

او را یــاور صدیــق انقــاب خواندند و 
فرمودنــد: »مرحوم آقای ســید علی اکبر 
پرورش )رحمــت الله علیه( چهــره محترم 
و اثرگــذاری بودکــه بخــش اعظم عمر 

بابرکــت خــود را در خدمت اســام و 
ارزش های متعالی دیــن گذرانید و لهجه 
صادق و دل بااخــاص و خلق نیــک را به 
ترویج و تحکیــم انقاب و نظام اســامی 
تاش هــای  گماشــت، 
مبارزاتی در دوران طاغوت 
را بــه خدمــات ارزنده و 
مســئولیت های سنگین خود 
در قوه مجریــه و قوه مقننه و 
شورای عالی دفاع در دوران 
جمهوری اســامی پیوند داد 
و با همــه توان به کشــور 
و ملــت خود خدمــت کرد 
و ســامت و راحت خود را 
بر ســرِ انجام وظیفــه نهاد.« 
مرحــوم  ســخنرانی های 
اســتاد پــرورش را هرکس 
می شــنید شــیفته او می شد. 
در زمــان رژیم گذشــته 
او پیوســته بــرای ایــراد 
سخن به شــهرهای مختلف 
ایــران دعوت می شــد و 
انبوه پــای  جمعیت هــای 
ســخنرانی او می نشستند. در 
سخنوری بســیار متبحر بود 
و چون یــک فرهنگی ادیب، 
مســلط به تفســیر قرآن و 
نهج الباغه و آشــنایی عمیقی 
با روایــات اهل بیت)ع( و معارف اســامی 
داشــت، ســخنرانی هایش بســیار پربار و 
قابل اســتفاده بود؛ به طوری که بخشــی از 
همین ســخنرانی ها از نوارها پیاده شــده و 

توســط فضای حوزه علمیــه تنظیم و برای 
اســتفاده جویندگان معرفــت به صورت 

کتاب منتشــر شــده است.

عناوین کتاب های استاد پرورش
برخــی از عناویــن کتاب های ایشــان 
که از همیــن رهگــذر چاپ و انتشــار 
یافته انــد عبارت انــد از: راهیابــی بــه 

ملکوت قــرآن، جلوه هایی از عاشــورا، 
در انتظار ظهور، نگرشــی به  نظام خانواده 
در اســام، نبــرد نــور و نار )در شــرح 
مبــارزات پیامبر اکرم)ص( با مشــرکان 
تا هجرت(، مــردان آنجلس )در تفســیر 
ســوره کهف(، قرآن و خطــوط انفاق، ما 
و قرآن )در شــناخت قرآن(، مستشرقین 
)در موضــوع دیدگاه های خاورشناســان 
درباره اســام(، جاهلیت پدیده ای بی مرز، 
پیامبــر در مکه، علــی در مدینــه، علی 
و فاطمه، شــناخت انســان، مــا و پیامبر، 
اخــاق تشــکیاتی، فرصت هایــی برای 
خودســازی و آموزه هایــی از قــرآن. 
همچنین مجموعه اســناد ســاواک در شرح 
فعالیت هــا و مبارزات اســتاد پــرورش با 
رژیــم ستم شــاهی در یک کتاب مســتقل 
۳00صفحه ای توســط انتشــارات مرکز 
بررســی اســناد تاریخی وزارت اطاعات 
در پاییز 1۳9۴ منتشــر شــده که بســیار 
خواندنــی و بیانگر آن اســت کــه تمام 
فعالیت های ایشــان در مدارس، مســاجد، 
انجمن هــا، اجتماعــات، ســخنرانی ها و 
مســافرت ها پیوســته تحت نظر و اشراف 
ســاواک بــوده و بارها، احضار، دســتگیر 
و زندانی شده اســت؛ اما اســتقامت او در 
مبارزه بســیار جــدی بــوده و هیچ گاه 

عرصه مبــارزه را رها نکرده اســت.

پای منبر استاد از 13سالگی
استاد پرورش انســانی جامع الاطراف بود؛ 
بدین معنــا که صرفــا عالم نبــود، صرفا 
ادیــب نبود، صرفــا پیشــتاز در مبارزات 

استاد پرورش؛ الگویی برای مسئولان در نظام اسلامی
مرحوم پرورش چندین دوره نماینده مجلس بودند؛ هیچ گاه از حقوق نمایندگی استفاده نکرد ند و از هیچ امتیاز خاصی برخوردار نبودند

استاد پرورش 
چندین دوره 
نماینده مجلس 

بودند؛ اما هیچ گاه 
از حقوق نمایندگی 

مجلس استفاده 
نکردند. خود را یک 
معلم می دانستند و 
به همان حقوقی که 

از بابت معلمی و 
آموزش وپرورش 
می گرفتند، اکتفا 

می کردند؛ در 
طول نمایندگی 

هیچ ماشینی هم از 
مجلس نگرفتند و 

از هیچ امتیاز خاصی 
برخوردار نبودند
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انقابــی نبــود، صرفــا یک ســخنران 
برجســته و متبحــر نبود؛ او یــک عارف 
ســالک هم بود؛ به طــوری کــه همه این 
اوصــاف حمیده در بحــث عرفانی او رنگ 
می باخت. برای بنــده که تقریبا از ســن 
1۳ســالگی و قبــل از انقاب به جلســات 
تفســیر قرآن ایشــان راه یافتم و تا آخر 
عمر همیشــه عاشقانه شــیفته کام و معارف 

الهــی و قرآنی شــان بودم، 
بیشــترین جلوه گــری را 
مباحــث عرفانــی و حالات 
روحــی و معنــوی عارفانه 
ایشــان داشــته که وصف و 

بیان آن مشــکل است.

ساده زیســتی و زندگی 
زاهدانه اســتاد پرورش

امــا ساده زیســتی ایشــان 
درعین حــال کــه مدت ها 
مسئــولیت هــــای مهــم 
دولتــی و حکومتــی مانند 
وزارت آموزش وپــرورش 
یــا نمایندگــی مجلــس 
مجلــس  نایب رئیســی  و 
شــورای اســامی یا دیگر 
مســئولیت ها را داشتند، واقعا 
درس آمــوز اســت. در دهه 
شــصت که کشــور درگیر 
جنگ شــده بود و بسیاری 
از ارزاق مــردم به صــورت 
ســهمیه ای و کوپنی توزیع 
می شــد، یــک روز صبــح 
در منــزل مرحوم اســتاد 

پرورش مهمانشــان بودم که دیدم ایشــان 
یک ســینی نان و چایــی آورد و از نبودن 
پنیــر عذرخواهی کرد و گفت: ببخشــید، 
کوپن پنیرمان تمام شــده اســت! در آن 
زمان ســلوک مرحــوم شــهید رجایی و 
بســیاری دیگــر از دولتمــردان، وضع 
زندگی شــان چنین بود و با عمــوم مردم 
هیچ تفاوتی نداشــتند و مــردم می دیدند 

که مسئولانشــان هم ماننــد آن ها زندگی 
می کنند و مثــل آن ها مایحتاجشــان از 
کوپــن تأمین می شــود و هیــچ فرقی با 
هم ندارنــد؛ بنابراین به عدالــت در نظام 
اســامی عما ایمان می آوردنــد و برای 
دوام و بقای نظام اســامی هم از جان خود 
مایه می گذاشتند. اســتاد پرورش چندین 
دوره نماینــده مجلس بودنــد؛ اما هیچ گاه 
از حقــوق نمایندگی مجلس 
اســتفاده نکردند و خود را 
یک معلــم می دانســتند و به 
همــان حقوقی کــه از بابت 
معلمــی و آموزش وپرورش 
می گرفتــنــــد اکتفــا 
طــول  در  و  می کردنــد 
نمایندگی هیچ ماشــینی هم 
از مجلــس نگرفتند و از هیچ 
امتیــاز خاصــی برخوردار 
نبودند. ایشــان چندســالی 
فرهنگی  گــروه  رئیــس 
کشــورهای عضــو اکــو 
بودند که حقوقشــان ماهی 
چندهــزار دلار بــود؛ ولی 
حتــی یــک دلارش را هم 
مصــرف نکردند و دســتور 
دادند بخشــی را بــه کمیته 
امداد امــام و بخشــی را به 
مجمع جهانــی اهل بیت)ع( 

واریــز کردند.

زندگــی چمران هــا، 
و  رجــایــی هــــا 
پرورش ها بایــد برای 

مســئولان کشــور الگو باشــد
اگر کســی زندگانــی دنیــا را موقتی و 
کوتــاه و طبق تعبیر قــرآن کریم بازیچه 
و ســرگرمی بداند و آخــرت را حیات 
اصلی و ابــدی اش حســاب کنــد، قطعا 
ســلوکش در زندگــی زاهدانــه خواهد 
بود و بــه بیت المــال تعــرض نمی کند. 
نکته ای کــه امــروز بســیاری از مردم 

را ناراضی و دلســرد کــرده، فاصله های 
طبقاتــی وحشــتناک و سوءاســتفاده های 
کان و میلیــون و میلیــارددلاری از 
بیت المال اســت کــه به  عناویــن  مختلف 
اتفــاق می افتد و ایــن افراد پســت ولو 
ظاهری آراســته داشته باشــند، نمی دانند 
که بــا ایــن ثروت انــدوزی به ناحق و 
دســت اندازی به حقوق مــردم پای روی 
خــون شــهدا می گذارند و جهنــم ابدی 
را بــرای خــود می خرنــد. گیــرم که 
اینجا بــا لطایف الحیل از مؤاخــذه عبور 
کننــد، پیشــگاه الهی را چــه می کنند؟! 
آیا بــه جهنم و عــذاب الهــی و اخروی 
مــی ارزد؟! آیا ایــن کار آن ها خســران 
مبین نیســت؟ آن ها فکر می کنند ســود 
کرده انــد؛ ولیکن خســارت بارترین کار 
را بــرای خود،  مــردم، کشــور و نظام و 
انقــاب انجــام داده اند. خیانــت به خون 

شــهدا و مردمی که بــا تمامــی رنج ها 
بــه خاطر اســام پــای نظام ایســتادند، 
قابل بخشــش نیســت. زندگی مسئولانی 
مانند چمران هــا، رجایی هــا و پرورش ها 
باید بــرای مســئولان کشــور در همه 
دوران الگو و اســوه باشــد و علت اینکه 
ما هرســال یــاد و خاطره مرحوم اســتاد 
پــرورش را گرامی می داریــم، درحقیقت 
پاسداشــت ارزش های واقعی انقاب اســت 
کــه امیدواریم بــه ثمره خون شــهیدان 
پابرجا بمانــد و صالحان این امت همیشــه 
بر مصدر امــور قرار گیرنــد. یکی دیگر 
از ابعاد وجودی شخصیت اســتاد پرورش، 
تربیت نســلی از جوانان مهذب و پاکباخته 
برای انقاب بــود که بســیاری از آن ها 
به صفوف رزمندگان اســامی پیوستند و 
به فیض شــهادت نائل شــدند؛ چهره های 
درخشــانی چون شــهید جال افشار که در 

وصیت نامه اش نوشــت: »اســتادم پرورش! 
شــما با اخاصتان مرا ســوزاندید!«

نقل رؤیای اســتاد پرورش از شهید 
بهشتی آیت الله 

آری، اســتاد پــرورش یــک دبیــر در 
دبیرســتان های اصفهان بــود؛ ولی مهذب 
نفوس بود و انسان می ســاخت و در حقیقت 
شــهیدپرور بود و در آخر خودش نیز پس 
از یک عمر تــاش و مبارزه بــا نفس درون 
و بیرون و مجاهدت های خســتگی ناپذیر 
در کنار شــهیدانش در گلســتان شهدای 

اصفهــان آرمید.
 اســتاد پرورش شــیفته شــهدا و عاشــق 
شــهادت بود و در همین رابطــه برایم نقل 
کردند که شبی شــهید بزرگوار و مظلوم 
انقاب، مرحــوم آیت الله بهشــتی)رض( 
را خواب دیدنــد؛ در حالتــی که کتاب 
بزرگــی در زیر بغل شــهید بهشــتی بود 
و آقای پرورش به شــهید بهشــتی عرض 
می کنند: »آقــا، این چه کتابی اســت زیر 
بغل شــما؟!« شــهید بهشــتی می فرمایند: 
»این کتاب، اسامی شــهدای آینده است!« 
و آقای پــرورش هــم ســؤال می کنند 
که »آقا! اســم من هــم در ایــن کتاب 
هســت؟« در این هنگام شــهید بهشــتی 
کتــاب را از زیــر بغــل درآورده و باز 
می کننــد و چنــد ورقی می زننــد و پس 
از تأملی بــه آقای پــرورش می فرمایند: 
»آقای پــرورش! هــر وقت نوبت شــما 
شــد، من خودم قبلش خبرتــان می کنم!« 
بر اســاس همین خواب، اســتاد پرورش 
دلگرم بود کــه نامش در کتاب شــهدای 
انقــاب ثبت و ضبــط اســت! آری، این 
انقــاب چهره های درخشــانی داشــته 
که دشــمن درصدد اســت یاد و نــام این 
شــخصیت های والا و گران قــدر انقاب 
اســامی محو و فراموش شــود؛ ولیکن 
برماســت که نام و یاد شــهدا را همیشــه 
 زنده بداریم و بــر ادامه راهشــان پابرجا 

بمانیم.

زندگی مسئولان و 
نمایندگانی مانند 

چمران ها، رجایی ها 
و پرورش ها باید 
برای مسئولان 
کشور در همه 

دوران الگو و اسوه 
باشد و علت اینکه ما 
هرسال یاد و خاطره 

آن ها را گرامی 
می داریم، درحقیقت 
پاسداشت ارزش های 
واقعی انقاب است 

که امیدواریم 
ثمره خون شهیدان 

پابرجا بماند و 
صالحان این امت 

همیشه بر مصدر امور 
قرار گیرند
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فروزبخـش   محمـود 
نویسنده

بـدون شـک بزرگ تریـن شـخصیت دوران 
انقـاب اسـامی در اصفهـان، سـید علی اکبر 
پـرورش اسـت. کسـی کـه در سـال های بعد 
از انقـاب به مدت حداقل بیسـت سـال محور 
جمع کننـده بسـیاری از نیروهـای انقابـی 
و مکتبـی بـود. بعـد از سـال های درخشـش 
او نیـز )منظـور از دهـه هشـتاد به بعد اسـت( 
کسـی نتوانسـت جانشـین او شـود؛ بـه ایـن 
معنـا کـه یگانه محـور معنایـی و مصداقـی 
نیروهـای مذهبـی شـود. حـال پرسـش این 
اسـت کـه پـرورش کـه بـود کـه بـه ایـن 
جایـگاه دسـت یافـت؟ به عبارت دیگـر چـه 
شـده اسـت که شـهر اصفهـان چنین شـخصی 
را با خـود حمـل می کنـد و او را در اصل نگه 
می دارد؟ درحالی که مابقـی مردمان روزگار 
خـود را پـس می زنـد و بـه حاشـیه می راند. 
بی شـک در وجـود ایـن مـرد چیـزی وجود 
دارد کـه اصفهـان با ایـن عظمتـش او را طلب 
می کند و بـه پرورش جایـگاه نخسـتین فرد 

را می بخشـد.

اولین سـاحت پـرورش؛ آمیختگی او 
با ادبیات سـنتی

در واکاوی شـخصیت آن اسـتاد فقیـد به این 
نتیجـه می رسـیم که پرورش اساسـا یـک فرد 
سـنتی بـود. سـنت در وجـود او دارای پنـج 
سـاحت بـود. پـرورش توانسـته بـود کـه با 
داشتن این سـاحات، انسـان کاملی را البته در 
ظرف مکانـی و حصـار آن زمانی خـود بروز 
دهـد. بـه عقیـده نویسـنده، 
سـاحت  اولیـن 
ایـن انسـان، 

آمیختگـی او بـا ادبیـات سـنتی بود. بـه نظر 
می رسـد علی اکبـر پیـش از آشـنایی بـا 
ابعـاد عقلی و شـرعی، بـا ادبیـات فارسـی به 
یگانگـی خوبی رسـیده بـود و با ایـن دریای 
بی کـران اتصـال روحـی یافتـه بـود. او از 
میراث فردوسـی، سـعدی، مولـوی و حافظ 
به عنوان چهـار وجدان و سـخن گوی ایرانی 
بهره برده بود. شـاید بـه همین سـبب توانایی 
ارتبـاط بـا خلـق الله را پیـدا کـرده بـود و 
خطابش بـرای ملت ایرانی بلیغ و شـیوا شـده 
بـود. کسـانی که بـا اسـتاد پـرورش بوده اند 
پیوسـته از تسـلط آن مرحـوم بـر ادبیـات 
فارسـی سـخن گفته انـد و از نشـانه های این 
توانمنـدی ایـن بـود کـه او در موقعیت های 
گوناگـون از گنجینه ادبی پارسـی اسـتفاده 
می کـرد و کامـش پـر از گریزهـای ادبی 
بـود. پرورش کـه تحصیـات دانشـگاهی در 
ادبیـات فارسـی داشـت، سـخنرانی توانا هم 
بـود؛ نه فقـط از حیـث تکنیک هـای سـخن 
بلکـه از آن جهـت خـود لسـان ناس گشـته 
بـود و کَـس زبـان مـردم نشـود مگـر آنکه 
بـا عمیق تریـن لایه هـای هویتـی ایشـان 

درآمیـزد.

دومین سـاحت پرورش؛ درآمیختن 
بـا لایه مذهبی سـنتی

دومین سـاحت مرحـوم پـرورش درآمیختن 
با لایه مذهبی سـنتی بـود. در ایـران هرکدام 
بخواهد بـا مـردم ارتبـاط بگیرد، بایـد زبان 
مذهب داشـته باشـد؛ زیرا اکثر مـردم ایران 
یا آشـکارا مذهبـی هسـتند یا مذهـب را لای 
پوسـت خـود دارنـد. هنـر بزرگ پـرورش 
ایـن بـود کـه اگرچـه انقابـی بـود و میل 
بـه تغییـرات بنیادیـن و بـزرگ داشـت، 
امـا درعین حـال هـم تمامـا می توانسـت بـا 
سـنتی ترین طیف جامعـه و بـا روحانیت فارغ 
از این مسـائل نیـز پیونـد خود را حفـظ کند. 
از همیـن رهگذر بـود کـه پـرورش همواره 
از طیف هـای  نیـروی عظیـم مذهبیـون 
مختلـف را با خـود به همـراه داشـت و این 

کار دشـواری بـود. پـرورش به طـور کامل 
یـک مذهبـی سـنتی بـود. از گرایش بـه فقه 
و رعایـت آداب و اخـاق و ظاهـر گرفته تا 
نگاه بـه تاریـخ اسـام و حدیـث و اعتقادات. 
پـرورش از ایـن حیـث کامـا بزرگ شـده 
دسـتگاه معرفتی سنت تشـیع در اصفهان بود و 
هرگز از این سـاحت خـود نه تنها جدا نشـد، 
بلکه مسـئولیت حفظ فرهنـگ را در دهه های 
متمـادی بـا همین سـاحت بـه پیـش می برد.

سـاحت  سـومین  عقانیـت؛  لایـه 
ش ر و پـر

سـومین سـاحت او لایه عقانیت او بـود. این 
عقانیتی برآمده از سـنت بود کـه اصل آن را 
باید در شـخصیت عامه طباطبایی جسـت وجو 
کرد که بـا خوانش تفسـیر المیـزان و ارتباط 

 مرد شماره یک اصفهان
بر سر شهر من چه آمد که همراهی چون پرورش را از دست داد؟ 
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 مرد شماره یک اصفهان
بر سر شهر من چه آمد که همراهی چون پرورش را از دست داد؟ 

با چهره هایـی ماننـد مرتضی مطهری و سـید 
محمد بهشـتی بـه علی اکبـر پـرورش منتقل 
شـده بـود. نـگاه عقانـی بـه دیـن از اثبات 
اعتقـادات گرفته تـا فهـم اسـام و مقتضیات 
زمـان دقیقـا در همیـن چهارچـوب دیـده 
می شـود. درسـت اسـت که پـرورش بـا این 
سـاحت خـود کمتر توانسـت بـا تـوده مردم 
ارتباط گیـری کنـد، امـا این درسـت همان 
سـاحتی بود که به پـرورش عمق مـی داد و او 
را تبدیـل بـه یـک صاحب نظـر در عرصه های 
گوناگـون می کـرد و سـبب می شـد کـه 
درنهایت او بتوانـد با نخبـگان و فرهیختگان 
نیز زبـان گفت وگـو داشـته باشـد. از طرف 
دیگـر از همین سـاحت بـود که پـرورش به 
سـمت تربیت نخبـگان روی آورد و توانسـت 
ادعـای کادرسـازی بـرای انقاب اسـامی 

داشـته باشد.

بـا همراهـی اش  و   انقابی بـودن 
 امام خمینی)ره(

چهارمین سـاحت پـرورش، انقابی بـودن او 
و همراهـی اش با امـام خمینی )ره( اسـت. یک 
فـرد هـر چقدر هـم لسـان مردمـان خـود را 
داشـته باشـد اما اگر زبـان زمـان و روزگار 
خویـش را درک نکنـد، از قافله حـوادث عقب 
می مانـد. زمانـه پـرورش، درسـت دهه های 
یکه تـازی او، زمانـه ای بـود کـه تپـش قلب 
مردمـان روزگارش، انقابی شـده بـود. پس 
اگـر کسـی سـوار بر ایـن سـیل خروشـان 
نمی شـد، دیگـر صدایـش شـنیده نمی شـد. 
پـرورش در حیـات خـود انقابـی تمام عیـار 
بود. لیکـن او از آن دسـته افـرادی نبود که 
اول انقابی بودند و بعد می خواسـتند مسـلمان 
باشـند. پـرورش آن مسـلمان سـنتی بـا عمق 
عقانی بـود کـه بـه روش و منـش انقابی هم 
اعتقاد داشـت. این درسـت تفاوت پـرورش با 
بسـیاری از جوانان انقابـی بود که خواسـته 
و ناخواسـته در دام پراگماتیسـم افتادنـد؛ 
درواقـع بایـد پذیرفـت کـه در ظهـورات 
شـخصیتی مرحـوم اسـتاد پـرورش، انقابـی 
بـودن چهارمیـن لایـه ای اسـت که بعـد از 
ثبوت سـه لایه سـنتی، زبان فارسـی، مذهب 
و عقانیـت به طـور طبیعـی شـکل می گیرد و 
آخریـن حـد توانمنـدی پـرورش را پدیدار 

می سـازند.

پنجمیـن سـاحت؛ لایـه عرفانـی بـه 
معنـای معرفـت حـق، اخاقی بودن 

و گرایـش بـه توحید
و امـا پنجمین سـاحت پـرورش لایـه عرفانی 
اوسـت. البتـه ایـن لایـه را نمی تـوان یـک 
لایه در کنـار لایه هـای دیگر دانسـت؛ بلکه 
لایه عرفانـی به معنـای معرفت حـق، اخاقی 
بـودن و گرایـش بـه توحیـد، پیوسـته در 
زندگانـی آن سـالک جـاری و سـاری بوده 
اسـت؛ به عبارت دیگـر می تـوان گفـت ایـن 
سـاحت پنجـم همچون اتمسـفری بوده اسـت 
که چهار سـاحت دیگـر در هـوای آن تنفس 

می کردنـد. 
پـرورش در یـک کام مردی خداخـواه بوده 
و دائما میل بـه حـق و حقیقت داشـته و از این 
رهگـذر فهـم چهـار سـاحت را بـه خوبـی از 
آن خـود کـرده اسـت. گفتـه می شـود که 

پرورش در سیروسـلوک خود بسـیار از مرحوم 
اسـماعیل دولابی بهـره برده اسـت. این کام 
تـا چـه میـزان درسـت باشـد والله اعلـم، اما 
نزدیـکان پـرورش بـه خاطـر دارند کـه او 
می گفـت: »عرفـان دولابی یـک بـال دارد و 
عرفان خمینی هـر دو بـال را دارد.«  به عبارت 
دیگـر عرفانـی کـه تنهـا بـه بعـد محبتی و 
جمالـی نظـر دارد، پـروازش ماننـد پـرواز 
پرنـده ای بـا یک بـال اسـت و عرفانـی که به 
خوف و رجـا، جمـال و جال، دنیـا و آخرت 
توأمـان نظـر دارد، پـروازی کامـل اسـت. 
پنـج لایـه ذکرشـده، سـاحاتی بودنـد کـه 
درمجموع شـخصیت سـید علی اکبـر پرورش 
را شـکل دادند و او را بـه مقامی رسـاندند که 
اصفهـان او را به عنوان مـرد شـماره یک خود 

پذیرفـت؛ امـا دقـت کنید کـه در ایـن عالم 
خاکـی برای هـر چیـزی فرصتی اسـت و هر 
 پدیـده وقـت و زمـان مخصـوص به خـود را 

دارد. 
پـرورش هرچقدر هـم که خوب بـود بالاخره 
تمام شـد و همگان گواه هسـتند کـه از جایی 
بـه بعـد )دهـه هشـتاد( شـهر اصفهـان دگر 
او را چونـان گذشـته در خـود نمی طلبیـد. 
حال چه شـده اسـت؟ اینجا پرسشـی سترگ 
پدیـد می آیـد و چـون نیک نظـر کنیـم دو 
پرسـش بـزرگ پدیـد می آیـد؟ اول آنکه، 
پرورش کـه این ها همـه را نداشـت، چه چیز 
کم داشـت که در رهگـذر زمان کـم آورد؟ 
دوم آنکـه، بـر سـر شـهر مـن چه آمـد که 

همراهـی چون پـرورش را از دسـت داد؟ 

بدون شک 
بزرگ ترین 

شخصیت دوران 
انقاب اسامی 
در اصفهان، سید 

علی اکبر پرورش 
است. کسی که 
در سال های بعد 

از انقاب به مدت 
حداقل بیست سال 
محور جمع کننده 

بسیاری از نیروهای 
انقابی و مکتبی بود
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اگر تاریخچــه مبارزه های انقاب اســامی به طور خاص در اصفهــان به خوبی تدوین و بیان شــود، آنگاه نقش اســتاد پرورش در حرکت هــای انقابی و زحمات ایشــان به خوبی 
برای نســل جدید آشــکار خواهد شــد. در این بخش خاطره های تشــکیاتی و مبارزاتی مرحوم پرورش را به بیــان چند تن از پیشــگامان انقاب می خوانید کــه مجموعه کامل 

آن در قالب کتاب با عنوان »مبارزات مخفی و تشــکیاتی ســید علی اکبر پرورش« به همت حجت الاســام جواد جلوانی، پژوهشــگر تاریخ انقاب اســامی، ارائه شــده اســت.

چند روایت از خاطره های تشکیلاتی و مبارزاتی 
مرحوم پرورش

جلسه های قرآن برای خانم ها

علی اکبر پرورش مشوق من بود

پرورش بی سیم حکومت نظامی را شنود می کرد

اولین شعارهای انقلاب؛ از ترس دهانمان خشک می شد

زهره فرحناکیان

ناصر براتی

احمد زمانی

مصطفی خلیل اکبر

زمـان انقاب آقای پرورش جلسـه های قـرآن بـرای جوانان داشـتند؛ آقای دکتر فضـل الله صلواتی هـم بودنـد. در اصفهان کانـون علمی و تربیتـی جهان اسـام در خیابان 
اردیبهشـت بـود که تعـدادی مثل مهنـدس مصحـف و آقـای پـرورش در آن فعالیـت می کردنـد و بعضـی از آن ها در منـزل ما تردد داشـتند و جلسـه هایی به اسـم تفسـیر 
قرآن برگـزار و در لفافـه آن اخبـار انقاب بـه یکدیگر منتقل می شـد. پـدرم در سـال ۴1 مرحوم شـده بودنـد؛ ولی خواهرهـا و برادرهـا همراهـی می کردند. همـه باهم 
بودیـم. جلسـه هایی که آقای پـرورش در منـزل ما برگـزار می کرد، بـه لحـاظ ارتباطی بود کـه با اخوی ها داشـتند و خـب، مـادرم در حمایت بچه هایشـان نقش بسـزایی 
داشـتند. زمانی خانم هـا می ترسـیدند؛ اما مـادر من شـجاعت خاصـی داشـتند و حمایت های ویـژه ای از مـا می کردنـد. به خوبی یادم هسـت جلسـه های آقای پـرورش که 
می خواسـت تشـکیل شـود، مادرم ذوق ویژه ای داشـت که امروز جلسـه قرآن تشـکیل می شـود و آقای پرورش می آیند. الحمدلله خواهرهـا و برادرها همراهـی می کردند.

اسـتاد علی اکبر پرورش مشـوق من بودنـد؛ هم بـه خاطر اینکـه فرهنگی بودنـد و هم بـه دلیل حضـور فعـال و پرفرازونشـیبی که در انقـاب داشـتند. ایشـان هـم در دوره دانش آموزی و هـم در دوره دانشـجویی 
معلم مـن بودند؛ چـون من دانشـجوی مرکـز تربیت معلم بودم و با ایشـان بیشـتر از ایـن طریق ارتباط داشـتم و هـم در کاس های ایشـان حضـور می یافتـم. اوج فعالیت هـای فرهنگی و سیاسـی آقای پـرورش بین 
سـال های ۴7 تا 57 بود. سـاده ترینش در دبیرسـتان ملی بود کـه با کمک حاج ابوالحسـن بـدری راه اندازی کـرده بودند؛ ایشـان هـم از روحانیون مبـارز و انقابی بـود. به هرحال در دبیرسـتان احمدیه که توسـط 
آقای بدری راه اندازی شـده بود، آقـای پرورش معـاون و مدرس ادبیـات بودنـد و در مدارس دیگـر، مثل حکیم سـنایی، کاس داشـتند. یکی دیگـر از کارهای آقای پـرورش کمک بـه راه اندازی کانونـی به نام 
»کانـون علمی تربیتی جهـان اسـام« در خیابان آمـادگاه و اردیبهشـت بـود. کار آقای پـرورش در این مراکـز کادرسـازی و تربیت نیروهـای بصیر انقابـی بود. بسـیاری از نیروهایـی که آقای پـرورش تربیت 

کردند، بعدها جـزو دسـت اندرکاران انقاب، شـهدای انقـاب و افراد فعال شـدند.

در اصفهـان گروه هایی ده بیسـت نفره بودند کـه برنامه ریزی می کردند تظاهرات کجا و چگونه باشـد؟ سـخنران چه کسـی باشـد؟ مجری مراسـم که باشـد و انتظامات چه کسـانی باشـند؟ خوشـبختانه باید بگویم 
کـه در آن ایـام، برنامه ریزی ها به گونـه ای بود که با وجود شـجاعت مردم و شـرکت گسـترده آن هـا در تظاهرات، تعداد شـهدای شـهر اصفهان بسـیار اندک بود. آقای مهندس شـهیدی، بی سـیمی سـاخته بود که 
همه دسـتورهای حکومت نظامـی را دریافـت می کرد. ظاهر این بی سـیم مشـابه یک رادیـوی چینی بـود که اگر مأمـوران بـرای بازجویی به خانـه می آمدنـد، تلقی آن ها ایـن بود که این رادیو اسـت. این بی سـیم 
در اختیـار مرحوم آقای پـرورش بود. انقابیـون همه دسـتورهای حکومت نظامی را از ایـن طریق می فهمیدند و می دانسـتند کـه مثا امروز مأمـوران نظامی قصد کشـتار دارند یا قصـد مدارای با مـردم. این موضوع 
را به خوبی می دانسـتند و متناسـب با آن  هم تصمیـم می گرفتند کـه تظاهرات چگونه باشـد، در خیابان باشـد یا در بازارچه؛ در کوچه باشـد یا در مسـجد؛ در دانشـگاه باشـد یا در مدرسـه! بـه همین دلیـل، انقابیون 

با اطاعات کافـی که داشـتند، برنامه ریزی می کردنـد؛ درحالی که در بعضی شـهرهای دیگـر انقابیون از این سـازمان دهی برخوردار نبودند؛ از همین رو کشـتارهای وسـیعی در آن شـهرها صـورت گرفت.

جلسـه های قرآنی در منزل افـراد مختلف برگزار می شـد. آقـای پرورش بـرای سـخنرانی می آمدند. اوایل فقط تفسـیر قـرآن بود؛ ولی کم کم شـروع بـه صحبت درزمینه مسـائل سیاسـی کردند. اواخر، جلسـه ها 
بسـیار زیاد شـده بود. وقتی جلسـه تمام می شـد، از منزل آقـای اکبر انـاری در خیابان فروغی شـروع بـه شـعاردادن می کردیم. اوایل شـعار ما فقـط »الله اکبـر« بود؛ ولـی کم کم »خمینـی رهبر« و »مرگ بر شـاه« 
هم به آن هـا اضافه شـد. برای شـعاردادن هـم یکی به مـن می گفـت و من به دیگـران انتقـال مـی دادم. همیشـه می گفتند یک درصـد، یک درصـد پیش برویـد تا کم کـم ترس ها هـم ریخته شـود. ما هم می ترسـیدیم 
و وقتی می خواسـتیم شـعار بدهیم، دهنمان خشـک می شـد. وضعیت اضطـراب آوری بـود؛ ولی مـردم کم کـم می آمدند. الله اکبـر که می گفتیـم، تقویت می شـدیم و حـدود یک ربع یـا ده دقیقـه بعد از شـعاردادن، 
اصفهان را به هـم می ریختیـم. منزل آقای اناری جلسـه قـرآن بود. مـا حدود بیست سـی نفر نوجـوان بودیم کـه اول جلسـه، قـرآن می خواندیم و بعـد از نیم سـاعت یا یـک ساعت،دویست سـیصد نفر می شـدیم. آقای 
پرورش سـخنرانی می کردنـد و در روزهایـی که امن تر بـود، در شـهر تظاهـرات می کردیم؛ امـا اگر اوضـاع خیلی خوب نبـود، هرکس با هـر چیزی که می توانسـت، چـه دوچرخه و چـه موتور به سـمت منزل 

خودش به صـورت مخفیانه فـرار می کـرد و اصا کسـی هیچ شـعاری نمی داد.
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دستگیری پرورش بهانه اعتراض های دانش آموزی شد

حجت الاسلام مهدی نیلی پور

پرورش توسط آیت الله بهشتی شکار می شود

احمد تولا

حضور دانشجویان انقلابی در جلسه های تفسیر استاد پرورش

محمد اژه  ای

پدر بچه های انقلابی شهر

رضا طیب نیا

انتخاب بین سپاه و حزب جمهوری/ مشورت با آقای پرورش

مجید خراسانی

با شور و هیجان زیادی صحبت می کردند

اعظم بانکی

خاطـره ای دارم از آقای پـرورش، خدا رحمتشـان کند. ایشـان را سـاواک گرفت و تبعیـد کـرد. در آن زمان ایشـان معلم ما در هنرسـتان بود؛ مدرسـه ای کـه آن زمان به 
نـام شـاه عباس در خیابان فروغـی بود؛ بعد همیـن بهانه ای شـد برای اینکـه حرکت هایـی را درون هنرسـتان به صـورت اعتـراض و تظاهرات و شکسـتن شیشـه های آنجا و 
»مرگ بر شـاه« گفتن و شعارنوشـتن شـکل بدهیم. دسـتگیری ایشـان، حرکتی را در دل مدرسه شـکل داد. اسـتاد پرورش همچنین سـخنرانی هایی در سـطح کشور داشت؛ 
یادم هسـت مثـا بـرای شـیراز و کازرون گاهی بلیـت تهیه می شـد؛ بعد بلیـت را به دسـت من می دادنـد و مـن در همان دبیرسـتان به دسـت آقای پـرورش می رسـاندم تا 

ایشـان برای سـخنرانی بروند؛ مخصوصـا کازرونی هـا، انقابی بودنـد و آقای پـرورش را از آنجا دعوت و شـرایط سـفر را فراهـم می کردند.

آقای پـرورش از نزدیکان و شـاگردان خاص آیت الله بهشـتی بودند. ایشـان محله شـان چهارسـوق بود و در جلسـه های آقای بهشـتی شـرکت می کردند. اسـتاد پرورش اسـتعداد خـوب و صدای زیبایی داشـتند و 
به دسـتگاه های موسـیقی مسـلط بودند. نوحه گونـه نمی خواندند؛ یعنـی قرآن را با سـوز و صـوت و در قالـب دسـتگاه می خواندند. بی اغـراق بگویـم؛ حداقل در زمـان ما به عنـوان یکـی از بهترین مفسـران قرآن 
بودند و اشـعار را هـم خیلی زیبـا می خواندنـد. از نوجوانـی این اسـتعدادها در ایشـان بود. توسـط آیت الله بهشـتی شـکار می شـوند و روی ایشـان سـرمایه گذاری می کننـد. در بزرگ سـالی که آقای بهشـتی در 
اصفهـان و حتی در ایـران نبودند و بـه آلمان تشـریف بردند، در مقاطعی که ایشـان بـه اصفهان می آمدنـد، اولیـن و طولانی ترین ماقاتشـان با آقای پرورش در مسـیر حاشـیه زاینـده رود و پل فلـزی و پل خواجو 

و این ها بـود؛ یعنی بـه لحاظ امنیتـی در محـل مشـخصی نمی رفتند؛ بلکـه صبح در طول این مسـیرها شـروع بـه پیـاده روی می کردنـد و در طول این مسـیر اخبـار بین ایشـان و آیت الله بهشـتی ردوبدل می شـد.

یکی از حرکت های خوبی که در سـطح اصفهان انجام می شـد و تأثیر مسـتقیمی هم روی دانشـگاه داشـت، جلسـه های روز دوشـنبه اسـتاد پرورش در مسـجد آیت الله خادمـی )کوچه حاج رسـولیها( بود. بعـد از نماز 
این جلسـه تشـکیل می شـد. قاریان خوب سـطح شـهر مثل آقای زعفرانی و دیگران، قرآن تاوت می کردند و بعد تفسـیر یک سـاعته آقای پرورش را داشـتیم. مسـجد حاج رسـولیها مملـو از دانشـجویان و بچه های 
انقابی سـطح شـهر می شـد. وقتی  جلسـه تعطیل می شـد، سـاعت نه شـب، در این فضای چهاربـاغ پایین، احسـاس می کـردی تظاهرات اسـت؛ با آن حجـم دانشـجویانی که آمـده بودنـد؛ به خصوص عزیزانـی که از 
خوابگاه دانشـگاه اصفهـان آمده و شهرسـتانی بودند و شـیفته معارف اسـامی بـوده و عاقه خاصی بـه آقای پرورش داشـتند. شـادابی خاص را مـا بعد از این جلسـه ها در فضـای چهاربـاغ پایین می دیدیم. بخشـی از 

نیروهـای قدیمی سـپاه، همان بچه های آن دوره هسـتند که با اسـتاد پرورش آشـنا شـدند و بهـره گرفتند.

بنده سـال 1۳۴5 بـا آقای پرورش آشـنا شـدم. گروهـی از بهائیـان در خیابان نظـر کارخانـه موزاییک سـازی داشـتند. آن ها شـبهه هایی علیه اسـام بـرای بچه های مسـلمان طـرح کرده و بـا تطمیع آنـان، علیه 
اسـام تبلیغ می کردنـد و درنهایت آن هـا را بهایـی یا بی دیـن می کردنـد. آقای پرورش شـبی بـا حاج آقا حسـین رضایی )خدا رحمتشـان کنـد( آمـده بودند خیابـان نظر تا ضمـن آگاهـی از اوضـاع، مانع این 
تبلیغات شـوند. مغازه پدری مـا نزدیک ایـن محل بـود. وقتی ایشـان موضـوع را گفتند، برایـم تعجب انگیز بـود. بی محابـا یک چکش )مغـازه پدر مـا نجاری بود( برداشـتم و شیشـه مغـازة دفتر آن ها را شکسـتم؛ 
درحالی کـه فریاد مـی زدم: اینجا دفتر موزاییک فروشـی اسـت یـا دین فروشـی؟ به این ترتیـب اوضاع به هـم ریخت و کار بـه کانتری کشـید. رئیـس کانتری فـرد متدینی بـود. او قضیه را بـه نفع مـا خاتمه داد. 
پس از ایـن واقعـه، آقای پرورش با ما دوسـت شـد و بـرای فعالیـت علیه ایـن فرقه از مـا دعوت کـرد؛ ما هم قبـول کردیم. بـا توجه بـه موقعیت مـا در آشـنایی با محله و اشـراف بـه منطقـه، فعالیت ها مؤثـر بود.

پدر بنده نظـرش این بود کـه من به حـوزه علمیـه بـروم و درس بخوانم. نصف درسـم را قبـل از انقاب خوانـدم و نصـف دیگرش را بعـد از انقـاب. برای عضویت در سـپاه یـا عضویت در حـزب جمهوری هـم تردید 
داشـتم؛ اینکه بروم حزب جمهوری اسـامی که آقای بهشـتی تأسـیس کـرده بودند و یـک مجموعه واقعـا غنی از افرادی برجسـته بـود، یا اینکـه بروم در سـپاه پاسـداران. بنده مشـورتی از آقای پـرورش گرفتم 
که ایشـان در مقطعی از آقای بهشـتی گرفته بودند؛ آقای بهشـتی نظرشـان این بود: هر جایی که هسـتید، حتمـا درس را بخوانیـد؛ چراکه آینده نظـام به مدیری کـه بتواند کشـور را اداره کند، نیـاز دارد. این نظر 
آقای بهشـتی بود. در کل، خودم هم با مشـورتی که با آقای پرورش داشـتم بین حزب و سـپاه، سـپاه را انتخـاب کردم؛ اما تـا زمانی که امـام فرمودند نیروهـای نظامی نباید وارد حزب شـوند، در حـزب جمهوری 
اسـامی هم عضو بودم. درواقع بنـده بین حزب و سـپاه هـر دو را انتخاب کردم. بـا حزب بودم و در سـپاه هـم عضو بودم. جایـی که امـام فرمودند بین سـپاه و حزب یکـی را انتخاب کنید، سـپاه را انتخـاب کردم.

خبـرش به ما رسـید که در بیـت آیت الله خادمـی عـده ای رفته اند و بسـت نشسـته اند. ما می دانسـتیم که آنجـا سـخنران ارزنده اصفهـان، آقای پـرورش حضـور دارند که کامشـان گیرایی خاصی داشـت و با شـور 
و هیجـان زیادی صحبـت می کردند. ایشـان بحث مسـتضعفان را در همیـن خانه آقای خادمـی بیان کـرده بودند؛ نوارش هـم تکثیر شـد. آن را در خانـه گوش می کردیـم. اولین ورود من به مسـائل مذهبی سیاسـی 
توسـط حاج خانم عسـگری بود. ایشـان مـا بچه هایی را کـه زود به  صـف انقابیـون پیوسـته بودیم، دعـوت می کردنـد در مدرسـه احمدیه. مدرسـه احمدیه سـالن خیلـی بزرگی داشـت. ما ابتـدا با خانم عسـگری 
کاس داشـتیم و بعد از ایشـان با اسـتاد پرورش که الحمـدلله کاس ها هم به طـور منظم ادامه داشـت. در مسجدسـید نیز با اسـتاد پرورش آشـنا شـده بودیم. کاس هـا در خانه بـود؛ تا اینکـه انقاب پیروز شـد. مقر 
فعالیت اسـتاد پرورش، کانون شـهید مطهـری بود. کانون شـهید مطهری کـه الان آسایشـگاه جانبازان اسـت، آن موقـع کاخ جوانـان بود. اسـتاد پرورش سـخنران اصلی آنجـا بودند و مـا هم تمـام جمعه ها پای 
صحبت های ایشـان بودیم. حزب جمهوری اسـامی تشـکیل شـد و ایشـان مسـئول حزب جمهوری اسـامی اصفهان شـدند و مـا هم به واسـطه کانون و به واسـطه سـابقه ای که از ایشـان داشـتیم، الحمـدلله به حزب 

جمهوری اسـامی در شـاخه دانش آموزی پیوسـتیم؛ در خود حـزب هم یک سـری کاس با اسـتاد پـرورش و عزیزان دیگر داشـتیم.
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دکتر بهشتی از تهران به آقای پرورش خط می داد

حجت الاسلام مهدی نیلی پور

شبکه سازی در میان اصناف، بازاری ها، دانشجوها و معلمان

محمود نباتی نژاد

پنج رمضان و اعلام حکومت نظامی

احمد فیض بخشان

نمازخواندن های مرحوم پرورش

سید احمد موسوی

دستگیری آقای پرورش و برخی علما در آتش سوزی سینما رکس آبادان

محمدعلی کاروان

ارتباط ها در غرب اصفهان

عبدالرسول نصراصفهانی

حرکت هـا از منزل آیـت الله خادمی و مسـجد حکیم آغاز می شـد. ناجـی، فرماندار نظامی اصفهان، از دسـت مردم خسـته شـده بود؛ چون مسـجد حکیـم چند در خروجی داشـت و به سـمت چهارباغ عباسـی یـا احمدآباد یا 
چهارباغ پاییـن یا عبدالرزاق راه داشـت و مـردم از هر طرفی می توانسـتند، فرار کننـد. ناجی خیلی عصبانی شـده بود. مـردم راحت می آمدند و در مسـجد حکیم تجمـع می کردند. دکتر بهشـتی از تهران بـه آقای پرورش 
خط می دادنـد و آقای پـرورش اطاعـات را به آیـت الله خادمـی می رسـاندند و آیت الله خادمـی نظرشـان را می گفتند و مـردم حرکـت می کردند. آیـت الله خادمی با کهولت سـن و مشـکاتی که داشـتند، بـا آغوش باز 
تمام زندگی شـان را در اختیـار مردم قـرار داده بودنـد و با درایت و دقـت به این امور رسـیدگی می کردند. در کنار ایشـان، شـخصیتی مثل اسـتاد پرورش نقـش بسـزایی در هدایت جوانـان در فعالیت های انقابی داشـتند. 
شـخصیتی مثل سـردار حاج آقا رحیم صفوی کـه آن موقـع در گروه صف بودنـد و با آقای پـرورش ارتباط داشـتند، گـروه نظامی زیرکی داشـتند که امنیـت خانـه را در تحصن منزل آیـت الله خادمی تأمیـن می کردند.

آقای پـرورش برنامه هـای معنوی خوبـی برگـزار می کرد. هرکـس در سـخنرانی های ایشـان شـرکت می کرد، جذبش می شـد. ایشـان سلسـله سـخنرانی هایی ازجملـه در منـزل آقای اکبـر آقایـی در خیابان 
فروغـی برگزار می کرد؛ همچنین عصرهای دوشـنبه در مسـجد حاج رسـولیها جلسـه داشـت و من در ایـن برنامه ها شـرکت می کردم. بعدهـا ارتباطمان بـا ایشـان، ارتباطی خانوادگی شـد و بدون اینکـه خودمان 
بدانیـم، وارد برنامه هـای مبارزاتی انقاب شـدیم؛ منظـور اینکه آقـای پـرورش روی مـا کار می کردند؛ همان طـور که با سـایر گروه هایی کـه زیر نظرشـان بودنـد، کار می کردند. آقـای پـرورش در اصفهان 
شـبکه هایی را از میان اصنـاف، بازاری ها، دانشـجوها و معلمان راه انـدازی کرده بودنـد و بین این گروه هـا ارتباط برقرار می کردند. ایشـان شـب های جمعه دعـای کمیل برگـزار می کردند؛ همچنین جلسـه هایی 

را تشـکیل می دادنـد و دربـاره مباحث انقاب بـا ایـن گروه ها صحبـت می کردند.

از افـرادی کـه در قضیـه تحصـن 10روزه منزل آیـت الله خادمی نقش داشـتند، اسـتاد اکبـر پـرورش بودند. ایشـان در مراحـل بعدی بـا آقای زهتـاب هماهنـگ بودنـد. آن زمان کـه به اصطـاح حکومت نظامی 
برقرار شـد، رژیم سـر چهارراه هـا و میدان هـا، تعـدادی تانک کـه در مراکز خـارج از شـهر از آن هـا اسـتفاده می کردنـد، آورده و به عنـوان یک تهدیـد نظامی، مسـتقر کرده بـود. یکـی از آن ها در فلکه شـهدا 
بود. آن زمـان به آن میـدان پهلـوی می گفتند. نزدیـک خانه آیـت الله خادمی بود و نشـان مـی داد روی این منطقـه و این پایـگاه اصلی، خیلی حسـاس بودنـد و بیشـترین حرکت ها هـم در این منطقـه برنامه ریزی 
و پیگیری می شـد. هرچقـدر نظامی ها حضورشـان را بیشـتر می کردنـد، مردم هـم از آن طـرف حضورشـان پررنگ تر می شـد. با ازخودگذشـتگی و جان فشـانی کامـل می آمدنـد و اصا مهـم نبـود در راهپیمایی 

چه اتفاقـی برایشـان می افتد.

زمانی که مـا در دبیرسـتان احمدیـه بودیم، آقای پـرورش همیشـه کاس فوق العـاده برایمـان می گذاشـتند. آقای قرائتی کـه بعـدا در تلویزیون 
برنامـه داشـتند، از احمدیه شـروع کردند. آن موقـع طلبـه بودنـد و در احمدیه به مـا قـرآن درس می دادنـد. چیزی کـه برایم خیلـی جالب بود، 
نمازخواندن هـای آقای پـرورش بـود. واقعا بـا خضوعی خـاص نمـاز می خواندند. همیـن الان که فکـر می کنـم چطور نمـاز می خواندنـد، موهای 

بدنم راسـت می شـود.

آتش سـوزی سـینما رکس آبادان از ترفندهایـی بود که خود رژیم شـاه انجـام داد. می خواسـت بیندازد گـردن نیروهـای مذهبی. البتـه همان روز 
هـم خیلی هـا می گفتند کار خـود دسـتگاه و رژیم اسـت و ایـن اتفاقا درسـت علیه خـود رژیـم پیاده شـد. علمایی چـون حاج آقـا کمـال فقیه ایمانی 
و شـیخ مهدی مظاهـری و اسـتاد پـرورش را دسـتگیر کردنـد. مـا رفتیم زنـدان دیـدن آقای پـرورش؛ چـون با ایشـان خیلـی رابطه دوسـتانه و 
استادشـاگردی داشـتیم. یک سـری از این ها شـبانه به منزلشـان حمله کـرده بودنـد و فکر می کردنـد آن ها محـور بعضی کارهـا قرار دارنـد و بعد 

هـم تعـدادی را آزاد کردند.

رابطه ما بـا روحانیـون و انقابیون، بیشـتر در همـان غرب اصفهـان بود. بـا افرادی همچـون حاج آقا اسـدالله جوادی و حـاج اکبر 
خلیلیـان کـه از منطقه گورتـان و خیلی هـم فعـال بودند و آقـای علی نصـر کـه از سـرداران و فرماندهان تهـران هسـتند، ارتباط 
داشـتیم. در منطقه ما گروه هـای مبارز مخالـف رژیم شـاه، فعالیت زیـادی می کردنـد؛ ازجمله سـازمان مجاهدین خلـق )منافقین( 
در محله مـا پایگاهی بسـیار قـوی داشـتند؛ امـا بچه مسـلمان ها و بچه مذهبی ها به واسـطه مرحـوم پرورش بـا آقای جـوادی رابطه 
داشـتند. آقای خلیلیان چهارپنج سـال از من بزرگ تر بودند و سـابقه دسـتگیری از سـوی سـاواک و زندان را داشـتند. دستورهایی 

که بـرای هماهنگـی راهپیمایی هـا می گرفتیـم، از این کانـال بود.
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سال شمار زندگی استاد سید علی اکبر پرورش
تولد در محله چهارسوق شیرازی های اصفهان در خانواده ای 1321

مذهبی و متوسط

1326
زارفیعا(  فوت پدر )مرحوم سید حسین رفیعایی از نوادگان میر

و تغییر نام خانوادگی از رفیعایی به پرورش به درخواست 
مادر

ورود به دانشگاه اصفهان و تحصیل در رشته ادبیات فارسی1339-1344

شرکت در مراسم ترحیم آیت الله العظمی بروجردی)ره(1340

سفر به قم و دیدار با امام خمینی)ره( به همراه آیت الله 1343
خادمی)ره(

ورود به دانش سرای عالی تهران و تحصیل در 1344-1345
کارشناسی ارشد کارآموزی دبیری

اشتغال تمام وقت در آموزش وپرورش1345

سخنرانی های پرشور مذهبی در دوران خدمت سربازی1345-1347

ازدواج با خانواده مصحف )ثمره این زندگی مشترک شش 1347
فرزند(

فعالیت در کانون علمی و تربیتی جهان اسلام تا زمان تعطیلی 1348-1352
توسط ساواک

جلسات هفتگی تفسیر قرآن در مسجد آیت الله خادمی 1352-1354
)مسجد حاج رسولی ها(

1348-1357
، انجمن مددکاری امام زمان)عج(  فعالیت در مؤسسه ابابصیر

سفرهای متعدد به شهرهای مختلف کشور، خصوصا مناطق 
محروم برای سخنرانی های دینی

فعالیت های فرهنگی سیاسی در پوشش دبیرستان احمدیه 1348-1357
جلسات تربیتی ویژه ایتام در روزهای جمعه

 ارتباط با شهید آیت الله بهشتی، شهید آیت الله مطهری 1348-1357
علامه جعفری و علامه طباطبایی

1348-1357
تأکید بر مبارزه سیاسی در کنار اقدامات فرهنگی و جداشدن 

 از انجمن حجتیه به دلیل سوگیری این انجمن با نهضت 
امام خمینی)ره(

حمایت از گروه های مسلح، ازجمله کانون توحیدی صف1356-1357

1356-1357
عضویت در شبکه انقلابی مخفی در میان برخی افسران ارتش 

)به واسطه شهید حسن آیت(، دریافت اخبار و خنثی کردن 
برخی توطئه ها

1357
از فعالان راه اندازی تحصن ده روزه در منزل آیت الله خادمی 
که منجر به دستگیری ایشان توسط ساواک در ایام حکومت 

نظامی شد.

1357
سخنران اصلی اکثر تجمع های انقلابی اصفهان، ازجمله 

سخنرانی مراسم تاسوعا در مسجدجامع اصفهان و اربعین 
حسینی در میدان امام اصفهان در اجتماع میلیونی مردم

عضویت در شورای مرکزی تشکل جامعه معلمان اصفهان و 1357
نقش فعال در اداره اعتصابات و تظاهرات شهر

1357

پیروزی انقلاب اسلامی و سامان دهی سازمان های اداری، 
سیاسی و نهادهای انقلاب اسلامی در اصفهان، عضویت 

مؤثر در حزب جمهوری اسلامی )قائم مقام دبیرکل حزب در 
سال 60(

تلاش برای تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان1358

منتخب مردم استان اصفهان در مجلس خبرگان قانون 1358
اساسی

منتخب مردم اصفهان در اولین دوره مجلس شورای اسلامی1358      

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرای نمایندگان1359

عضویت در شورای عالی دفاع از سوی مجلس شورای اسلامی1359

تلاش برای حفظ آرامش و وحدت در التهاب های سیاسی کشور1359

تلاش برای عزل بنی صدر در مجلس1360

1360
کاندیدای سومین دوره ریاست جمهوری پس از شهادت 
محمدعلی رجایی، در رقابت با سیدعلی خامنه ای، حسن 

غفوری فرد و سیدرضا زواره ای

1360
معرفی به عنوان نخست وزیر از سوی رئیس جمهور وقت، 

آیت الله خامنه ای که موفق به دریافت رأی اعتماد از مجلس 
نشد.

وزیر آموزش وپرورش در کابینه های مهدوی کنی، باهنر و 1360-1364
موسوی

منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی دوره سوم 1367-1375
و چهارم

تحقیق و تفحص از صداوسیما و درنهایت عوض شدن مدیر 1370-1371
آن

 عضویت در شورای مرکزی جمعیت مؤتلفه اسلامی 1372-1380
و قائم مقام دبیرکل

تلاش برای سازمان دهی و وحدت بخشی نیروهای خط امام 1376-1386
و رهبری

بازگشت به زادگاه خود پس از 20 سال دوری از اصفهان و 1381
نقش معنوی برای جریان های سیاسی مذهبی در شهر

تربیت شاگردان فراوان درزمینه اخلاق و معارف اسلامی و 1342-1392
قرآنی

آغاز بیماری و کاهش فعالیت ها1389

1392
رحلت در 71سالگی؛ تشییع با حضور جمع کثیری از مردم و 
مسئولان و آرام گرفتن در گلستان شهدای اصفهان در کنار 

بسیاری از هم رزمان و شاگردان



یادنامه استاد علی اکبر پرورش 12
پنجشنبه  -  هفتم دی 1402

 مبارزه  های مخفی
و تشکیلاتی سید علی اکبر پرورش

 پدیدارشناسی پخش اعلامیه و نوار
در مبارزه های انقلاب اسلامی

 پدیدارشناسی
ترور آیت الله شمس آبادی

 پدیدارشناسی شهادت
حاج آقا مصطفی خمینی و اوج انقلاب

5رمضان؛ اولین حکومت نظامی در ایران
پدیدارشناسی تحصن تاریخی در منزل آیت الله خادمی

در دیـداری کـه خانـواده مرحـوم پرورش، پـس از رحلـت ایشـان، با رهبـر معظـم انقاب اسـامی داشـتند، حضـرت آقا نقـل به مضمـون چنین 
فرمودند کـه »باید روی مـدل فعالیت هـای مرحوم پـرورش کار کـرد« ؛این صحبـت، انگیزه و محـور این کتاب اسـت؛ لـذا در این اثـر تنها به 
گـردآوری خاطره هـای تشـکیاتی و مبارزاتی مرحـوم پرورش پرداخته  شـده اسـت و نبایـد از بعد عرفانـی و تربیتی ایشـان غفلت شـود. کتاب 

پیـش رو، گوشـه ای از شـبکه ارتباطـی و مبارزه های مخفی اسـتاد پـرورش را به رخ می کشـد.

این کتاب روایت های معتبـری از نوع فعالیت هـای انقابی جوانان در قالب اسـتفاده از نوارکاسـت و اعامیه هاسـت. آن طور که در بخشـی از آن آمده اسـت: 
»جوانان بسـیاری توسـط رژیم پهلوی، بـه جرم اسـتفاده از نوارکاسـت و اعامیـه در رسـاندن پیام حضـرت امام خمینـی در پایـگاه اجتماعی دینی "مسـجد"، 
منزل، کوچه، خیابان و محله، دسـتگیر، شـکنجه و به شـهادت رسـیدند و خون قرمز آنـان کاغذ اعامیـه را رنگین و نوارکاسـت را زیبا کـرد. اعامیه های 
دوران انقـاب از مزیت هایی چـون کم هزینه بـودن، حمل سـریع و آسـان و قابلیت تکثیر فـراوان برخـوردار بود؛ لـذا به رسـانه ای فراگیر در میـان مردم 

تبدیل شـد؛ درواقع همـه این اقدامـات با هدف آگاهی بخشـی بـه مردم و شـرکت هرچه بیشـتر مـردم در مبارزه هـای انقابی، صـورت می گرفته اسـت.«

آیت الله سید ابوالحسـن شـمس آبادی، از علمای سرشـناس و وکیل آیت الله ابوالقاسم خویی در اصفهان بود. او در مدرســه صــدر بــازار تـدریــس می کرد 
و فعالیت هـای زیـادی درزمینه امـور خیریه و تأسـیس مؤسسـه های عام المنفعه و همچنین اعــزام مبلغ به سراسـر اسـتان اصفهان داشـت. کتاب حاضر از سـه 
ضلع متقاطع »شمس آبادی«، »کــتاب شــهید جــاوید« و »باند مــهدی هاشـمی )هدفی ها(« تشـکیل شـده اسـت. سـعی کرده ایم تا حد ممکن به روایت های 

بی واسـطه و فهـم پدیده تـرور مرحوم شـمس آبادی نزدیک شـویم.

امام خمینـی)ره( در نجف اشـرف فرزنـدی ارجمنـد را از دسـت می دهـد و آن را »الطـاف خفیه الهـی« می خوانـد. در ایـن زمان، حجم نسـبتا گسـترده ای از 
اعامیه هـا دربـاره به شهادت رسـیدن حاج آقـا مصطفـی خمینـی و جنایـات رژیم شـاه تهیه و در سـطح کشـور منتشـر شـد. پـس  از آن مجالس متعـدد برای 
بزرگداشـت شـهادت حاج آقا مصطفی خمینی برگزار شـد و نـام »خمینی« کـه سـال ها زندانی سـینه ها و گلوها شـده بـود و به زبـان آوردن آن بزرگ ترین 
جـرم به شـمار می رفـت، بار دیگـر به طـور گسـترده ای بر سـر زبان هـا جاری شـد. رژیـم درعـوض بـه انتشـار مقالـه ای توهین آمیز دسـت زد و ایـن آغاز 

تظاهـرات و قیامی بـود که بـه سـرنگونی حکومت پهلـوی و پایان نظـام سـلطنتی در ایـران انجامید.

اصفهـان در رمضـانِ 57 صحنه خبـری ایران شـد. آیت الله سـید جال الدیـن طاهـری حسـین آبادی در فاصلـه کوتاهی پـس از بازگشـت از تبعیـد، مجددا 
دسـتگیر و به تهران اعـزام شـد.  نیروهای انقابـی اصفهان بـا اطـاع از این خبـر، تصمیم گرفتنـد بـازار را تعطیل کننـد و بـرای اعتـراض و چاره جویی در 
منزل ریاسـت حـوزه علمیه اصفهان، آیت الله سـید حسـین خادمـی، تحصن کنند؛ اما شـاید کسـی تصور نمی کـرد ایـن تحصـن 10 روز بـه درازا بینجامد و به 
مدرسـه انقاب و پایـگاه مبارزه ها تبدیـل شـود؛ به طوری که پایـان آن، اولیـن حکومت نظامی در کشـور و اتفاق هـای قهرآمیـز در 5 رمضان 1۳57 باشـد.

 5 خواندنی
از تاریخ سیاسی اصفهان


